این قاب
از دوریان گری دزدیده شده
یا شاید از اسکندری خیال پرداز 
که در ظلمات چشمه هاگمشده
یا عطاری کهنه کار
که آب و آتش را بهم می آمیزد
تا عصاره سوزان
شاید ساعت ها را
سال ها به عقب کشد

در آینه های شکست خورده اما
کراوات تازه حیغ می زند
و از موها
بوی خوش رنگ
روز کهنه را می آراید

بوسه اما رنگ ندارد
کهنگی نفس 
پنهان کردنی نیست
و دندان ها
در دندانسازی
جا مانده اند

آنسو تر
از پنحره
وسعت خیابان پیداست
کارمندان جوان بخانه بر می گردند
غذاشان طعم دارد
بوی شمع هاشان در هوا می رقصد
و رخت هاشان
در آغوش هم
خفته اند

خواب است شاید
شاید روزی
اما کدام روز؟

شبِ بی ملاحظه
 فرو افتاده
و دعوتی سربسته 
در خیسی چراغ های راهنمائی
سو سو می زند.

10 آوریل 2026
21 فروردین 1405
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که در ظلمات چشمه هاگمشده 


?? ????? ???? ??? 


که آب و آتش را بهم م? آم?زد 


تا عصاره سوزان 


شا?د ساعت ها را 


سال ها به عقب کشد 


 


در آ?نه ها? شکست خورده اما 


کراوات تازه ح?غ م? زند 


و از موها 


بو? خوش رنگ 


روز کهنه را م? آرا?د 


 


بوسه اما رنگ ندارد 


کهنگ? نفس  


پنهان کردن? ن?ست 


و دندان ها 


در دندانساز? 


جا مانده اند 


 


آنسو تر 


از پنحره 


وسعت خ?ابان پ?داست 


کارمندان جوان بخانه بر م? گردند 


غذاشان طعم دارد 


بو? شمع هاشان در هوا م? رقصد 


و رخت هاشان 


در آغوش هم 


خفته اند 


 


خواب است شا?د 


شا?د روز? 


اما کدام روز؟ 
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